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  :مقدمه

گـوني اسـت، عصـر پيشـرفت و تكنولـوژي اسـت،       بي گمان عصر حاضر، عصر تحـول ودگر 

عادات و رسوم و روابط اجتماعي دقيقاً دگرگون شده است و نياز هاي امـروز جوامـع بشـري    

از سـوي ديگـر، تحـولات و    . چهره اي تازه بـه خـود گرفتـه و از اسـاس متحـول شـده اسـت       

گي بيـين ملتهـا را   پيشرفتهاي حيرت آور علوم و فنون در سالهاي اخير، ايجاد ارتباط و همبست

يا بـه تعبيـر   » عصر ارتباطات «يك ضرورت انكار ناپذير ساخته است، چندان كه اين عصر را 

در شرايط كنوني سر نوشت كشورها چنان به هـم  . ناميده اند» عصر انفجار اطلاعات«دقيق تر 

ه سـر  وابسته و مربوط شده است كه هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي در گوشه اي از جهان ب

بـر همـين   . برد، زيرا جدايي و اترواي يك ملـت بقـا و حيـات آن را بـخ مخـاطره مـي انـدازد       

اساسي، همراه با رشد صنعتي واقتصادي و علمي جوامع، مناسبات ميان دولتها در زمينـه هـاي   

مختلف گسترش مي يابد و از همين نقطه تلاش براي اعتلا و ارتقاي سطح اين مناسبات آغاز 

  .مي شود

اين ميان نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللي و توسـعه و تـداوم آن را نمـي تـوان      در

حقوق با وضع اصول و قواعدي كه حاكم بر روابط داخلـي و خـارجي اسـت،    . ناديده گرفت

شرايط لازم براي گسترش و استمرار اين روابط را مهيا مي كند و مشكلات و موانع مفاد قرار 

بـه تعبيـر   . ق شروط از اوليه با اوضاع و احوال تغيير يافته، حكم مـي كنـد  داد و ضرورت انطبا

ديگر، چنانچه تغيير بنيادين اوضاع و احوال، تعادل قراردادي و موازنه هاي تعهدات دو طرف 

را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را بـراي يـك طـرف، بـه غايـت سـخت و دشـوار و بـراي         



  ٤  

د، در اينصـورت، تعـديل يـا فـتح قـرارداد كـه حكـم        طرف ديگر، بسـيار سـهل و آسـان سـاز    

مـي  ) لزوم وفاي بـه عهـد  ( استنثنائي و ثانوي قرادداد است، جايگزين حكم طبيعي و اولي آن 

  .باشد

از اين روست كه با وجود آنكه رويـه قضـايي كشـورهايي كـه نـص خاصـي در زمينـه تغييـر         

يده ترديد به اين نظريه مي نگرد، دسـته  اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با د

از جمله كشورهايي كـه  . بزرگي از كشورهاي ديگر، آن را درقوانين داخلي خود پذيرفته اند

 -ايتاليـا -نظريه مذكور را در سيستم قوانين داخلـي خـود جـاي داده انـد مـي تـوان بـه آلمـان        

قدير امروزه اين نظريـه چـه   به هر ت. ليبي و سوريه اشاره نمود-عراق -الجزاير -مصر -سوئيس

  .در حقوق خصوصي و چه در قلمرو حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است

ولي بنابر ضرورتهاي خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري بـه  

درحقوق بين الملل عمومي نيز، نظريه ياد شده بـه عنـوان يكـي از اصـول مسـلم و      .كا برده اند

وين راجع بـه حقـوق معاهـدات     1969ورد قبول كشورهاي متمدن مطرح شده و كنوانسيون م

همچنين در حقوق تجـارت بـين المللـي و در    . مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است

قراردادهاي بازرگاني خارجي به اين نظريه نقـش مهمـي را بـازي مـي كنـد، زيـرا در شـرايط        

اردادي يافت كه مسئله دگرگوني اوضاع و احوال زمـان تراضـي،   حاضر به ندرت مي توان قر

بطــور معمــول، اثــر تغييــر اوضــاع و احــوال بــر رابطــه . در شـروط آن پــيش بينــي نشــده باشــد 

تطبيق قـرار داد  « و » دشواري اجراي قراد داد«، »تجديد نظر در قرارداد« قراردادي، در شروط 

  .تصريح مي گردد» با شرايط جديد
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قي كشور ما بيش از هر سيستم ديگري متكي به اعتقـادات مـذهبي اسـت و بـراي     سيستم حقو

با توجه به اصل لـزوم قراردادهـا متعهـد موظـف     . اصل لزوم ارزشو قداست خاصي قائل است

قانون مدني اعـلام مـي    219م . است متعهد را بجا آورد و نمي تواند از انجام متعهد سرباز زند

نون واقع شده باشد بين متعاملين و قـائم مقـام آنهـا لازم الاتبـاع     در عقودي كه بر طبق قا« كند

اگر در ضـمن معاملـه شـرط شـده باشـد كـه در       « :همان قانون مقرر مي دار 220و ماده » است

صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشـتر يـا كمتـر    

بنابراين نه تنها يكي از دو طرف نمـي توانـد آنچـه را    . از آنچه اعلام شده است محكوم نمايد

كه به اشتراك خواسته اند تغيير دهند، قانونگـذار يـا دادرس نيـز حـق تغييـر يـا تعـديل آن را        

با اين وجود ، نمي توان منكر شد كه آگاهي اوقات اوضاع و احـوال چنـان دگرگـون    . ندارد

ند و با موجـب جـرح و مشـقت وي مـي     مي شود كه اجراي تعهد را براي متعهد دشوار مي ك

گردد و اين سئوال را به ذهن مبتادر مي كند كه آيا چنين اوضاع و احوالي در حيطـة تراضـي   

وارادة طرفين بوده است؟ آيا طرفين اجراي تعهد در چنين شرايطي را در نظر داشته انـد؟ آيـا   

متعهـد را مكلـف بـه     د رچنين اوضاع و احوالي عقد نيروي الزام آور خـود را حفـظ كـرده و   

  ....ايفاي تعهد در چنين شرايط شاقي مي كند؟و

غيـر ممكـن   « متفاوت بـا  »  of circumstances changeتغيير اوضاع احوال« از طرف ديگر 

موارد اخيـر  . است »  force Majeureفورس ماژور » «  Impossibility -شدن اجراي  تعهد

غيير اوضاع و احوال انجام تعهد غير ممكـن نيسـت   در ت. قانون مدني آمده است 229در مادة  

حادثـه  . بلكه اجراي آن متعهد را در شوراي و مشقت قرار ميدهد و موجب حـرج مـي گـردد   

ولـي آن را بغايـت دشـوار    ) قوة قـاهره ( اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي كند
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تحقيـق، بـر آنـيم كـه بـه       در ايـن . مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را بـرهم مـي زنـد   

  .بررسي نظرية تغيير اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهيم
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  :  فصل اول

  

  كليات
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  طرح بحث

بدون شك براي شناخت ماهيت حقوقي يك نظريه و چگـونگي تـأثير آن بـر قـرار داد، بايـد      

ايي كه ممكن است تعريف جامع و مانعي از آن مفهوم و معناي دقيق آن نظريه بررسي و تا ج

بنابراين هرگونه اظهار نظر  درباره نفي يا پذيرش نظريـه پـيش از آنكـه مفهـوم آن     . ارائه شود

بخوبي بررسي شود، فاقد هرگونه ارزش علمي است ونمي تواند چهره واقعي نظريـه را نشـان   

كشـورها دربـارة مـدلول نظريـه و     از طرفي، تحليل و تفسير نادرست حقـوق پـاره اي از   . دهد

ناهمگوني و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقي آن بيانگر اين  واقعيت اسـت كـه مفهـوم تغييـر     

بـه همـين دليـل، محققـان و     . اوضاع و احوال در حقوق كنوني هنوز كاملاً شناخته شده نيست

  .دهند نويسندگان حقوقي  بايد تحقيقات و مطالعات عميق ترين دراين زمينه انجام

به موحل از آنجا كه بررسي شرايط اجرا و آثار حقـوقي نظريـه، بسـتگي بـه شـناخت دقيـق و       

كامل آن دارد، طبيعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقي نظريـه بـر سـاير مباحـث تقـدم و اولويـت       

  .دارد

  تعاريف: اول 

مربوط  اوضاع و احوال در اصطلاع به شرايطي اطلاق مي شود كه به يك فرد يا حادثه خاص

براي مثال موقعيـت و وضـعيت اخلاقـي فـرد در      1.است و بر آي فرد يا حادثه تأثير مي گذارد

جامعه، اوضاع و احوال اجتماعي آن و شـرايطي كـه تحـت تـأثير حادثـه اي واقـع مـي شـود،         

اصـطلاح مـذكور در شـاخه هـاي متنـوعي از      . اوضاع و احوال آن حادثه را تشكيل مي دهـد 
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له جامعه شناسي، روانشناسي و حقوق به ويژه حقـوق جـزا و جـرم شناسـي     علوم انساني از جم

  1.به كار برده شده و حتي در برخي از متون و نصوص قانوني نيز ذكر شده است

اما از نظر حقوقي، اوضاع و احوال به مجموع شرايط نوعي يا بـه اصـطلاح ديگـر  غيـر ذاتـي      

(objec tine)   بـه عبـارت   . يك عمـل حقـوقي مـي شـود    گفته مي شود كه منجر به پيدايش

ديگر اوضاع واحوال به معني كليه شرايط غير ذاتي موجود در زمان وقوع يك عمل حقـوقي  

ايـن شـرايط كـه    . است كه طرفين با در نظر گرفتن شرايط مذكور اقدام به انجام آن مي كنند

اه ثابـت و  مي تواند اقتصادي، سياسي ، حقوقي، قضـايي وقتـي يـا تكنولـوژيكي باشـد هيچگ ـ     

بدون تغيير نمي ماند و ممكن است ماننـد هـر پديـدة ديگـر، در اثـر عوامـل و علـل خـارجي         

به اين ترتيب منظور از تغيير اوضاع و احوال، دگرگـوني   2.دستخوش دگرگوني و تحول شود

شرايطي است كه در زمان وقوع يك عمل حقوقي مورد توجه و قصد مشترك طـرفين اسـت   

بـي گمـان ايـن دگرگـوني و تحـول در      . اسي تراضي را تشكيل مـي دهـد  و در واقع مبناي اس

بنـابراين خـر   . قدرت الزام آور عقد تـأثير مـي گـذارد و معاملـه را از اعتبـار سـاقط مـي كنـد        

قراردادي در بردارندة اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني  معتبر و الـزام آور اسـت كـه    

  .ر اساسي نكنداوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغيي

                                                           
و  490ادرسي كيفري و مواد قانون آئين د 44، ماده )مواد عمومي( قانون مجازات اسلامي  35بطور مثال مي توان به ماده  - 1

  .قانون مدني اشاره كرد 491
به نقل از  150دكتر عبدالعتي احمدي و استاني، شرح بيانيه هاي الجزاير راجع به حل و فصل دعاوي ايران و آمريكا ص  - 2

  .13پايان نامه نظريه تغيير اوضاع و احوال و آثار آن برقراردادها، ماگريت حواني،ص



  ١٠  

  تفاوت ها: دوم 

بايد توجه داشت كه عنصر اصلي در اين نظريه دشواري  ومشقت غير معمـول و نـه  نـاممكن    

به اين معني كه اجراي تعهد وي را دچاد سختي و مشـقت مـي   . مي باشد -شدن اجراي تعهد 

هره در عناصر علي رغم اشتراكي كه اين مسئله با قوه قا. كند و خسارت قابل توجهي مي بيند

اساسي تشـكيل دهنـدة آن دارد بايـد توجـه داشـت كـه تغييـر اوضـاع واحـوال تنهـا موجـب            

مي شود بنـابراين  ) ونه عدم امكان اجرا( دشواري، پرهزينه شدن و مشكل شده اجراي قرارداد

نتيجه بروز قوة قاهره آن اسـت  . با فورس ماژور تفاوت ماهوي و تعيين كننده اي پيدا مي كند

درحاليكه تغيير اوضاع : ممكن نيست -حتي با هزينه گزاف و مشقت فراوان -جراي تعهدكه ا

  .و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلكه فقط آن را با دشواري و مشقتي روبه رو مي سازد

  اهميت: سوم 

با توجه به رشد اقتصادي و توسعه صنعتي و رشد پرشتاب و فزاينـدة عـواملي كـه در زنـدگي     

سان مؤثر هسـتند و وي را در جريـان چـه بسـا ناخواسـته اي قـرار دهنـد كـه هـيچ          اجتماعي ان

انساني، هرچند باهوش و زيرك و دورنگر، نمي تونـد مسـير حركـت ايـن جريـان را درسـت       

پيش بيني كرده و مطابق آن حركت كند بنابراين حوادث پيش بيني نشده اتفـاق مـي افتنـد و    

بنـابر ايـن بررسـي ايـن نظريـه و تببـين       . قرار ميدهند انسان را در سختي و مشقت اجراي تعهد

مباني آن مطالعه تطبيقي اين نظريه بسيار حائز اهميت است و بايد سعي شود اين نظريه هر چه 

  .بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد، مخصوصاً كه حقوق، در اين مورد راه حلي ارائه نداده است
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  فرضيات: چهارم 

ه موجب دشواري بيش ازحد و يا ضرر غير متعارف گردد، متعهد تغيير اوضاع و احوال ك -1

  .را از انجام تعهد معاف مي كند

  .تغيير اوضاع و احوال اساسي در اجراي تعهد مؤثر است -2

  .خر تغييري موجب معافيت از اجراي تعهد نمي شود -3

  سئوالات: پنجم

ز انجـام تعهـد معـاف مـي     در صورت بروز حوادث و تغيير اوضاع و احـوال، آيـا متعهـد ا    -1

  شود؟

  آيا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرايطي مكلف به انجام تعهد مي كند؟ -2

  آياتغيير اوضاع و احوال تأثيري در جبران خسارت دارد؟-3

  تغيير اوضاع و احوال چه تفاوتي با فورس ماژور دارد؟ -4
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  :فصل دوم

  

  تاريخچه



  ١٣  

قدند كه منشـأ دكتـرين تغييـر بنيـادين اوضـاع و احـوال را بايـد در        گروهي از نويستدگان معت

در يونان باستان آئينـي گرفتـه بودنـد كـه بـر طبـق آن مـي        . حقوق روم و يونان جستجو نمود

توانستند قراردادهاي منعقد را بـا تغييـرات مهمـي كـه امكـان داشـت بعـداً روي دهـد، تلفيـق          

كه به اهالي اسپارت » پوليب« هنمايي زير را از قولرا» روس لوب« في المثل پروفسور . نمايند

اگر اوضاع  و احوال هنوز به همان ترتيب و صـورتي كـه   « . توصيه كرده است، ذكر مي كند

در زمان عقد اتحاد با اتوليها وجود داشته است باقي مانده باشد سياست شما نبايد از راه خـود  

كلي زيـر و رو شـده باشـد، عادلانـه اسـت       منصرف گردد، لكن اگر اوضاع و احوال مزبور به

كه پيشنهاد هايي را كه به شما شده، گويي امر جديدي است و هنوز حل وفصل نشده، مـورد  

  1»مشورت قرار دهيد

به همين دليل در يونان باستان معاهدات صلح را فقط براي مدت معيني منعقد مي سـاختند تـا   

قابل پيش بينـي در زمـان عقـد بتواننـد در     درصورت لزوم، يعني در صورت بروز حوادث غير 

  2آن معاهدات  تجديد نظر كنند

تنهـا تأسـيس    . در حقوق روم تأسيس مشابه قاعده تغيير بنيادين اوضاع و احوال وجود نداشت

بـود كـه بـه موجـب آن اگـر      » legis actia per  condictionem« مشابه تأسيس موسوم بـه، 

  ديگر به سود نا عادلانه اي دست مي يافت يكي از  طرفين قرارداد به زيان طرف

  .طرف زيان ديده مي توانست خواستار  فتح قرارداد شود) دارا شدن غير عادلانه( 
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  ١٤  

از سوي ديگر در حقوق روم قديم مقرراتي درباره امور غير قابل پيش بيني در زمان عقد قرار 

ر دست است كـه بـر طبـق آن    داد و يا در زمان انعقاد معاهده به چشم مي خورد و متوني نيز د

به دليل آنكه اوضاع عقد تغيير كرده اسـت فـتح و    -مي توان قرارداد را به خصوص اقتصادي 

  :در دست كه مي نويسد» افريكانوس« براي مثال  متني از . يا لغو نمود

مديون هستند بايد توجه داشته باشـند كـه تنهـا    » تيتوس« هرگاه متعهد شدند كه چيزي را به « 

« ادا كننـد، ولـي اگـر     1»تيتـوس « حاليكه همان وضع زمان تعهد باقي باشـد آن چيـز را بـه    در 

به نفي بلد محكوم شده و يا به غلامي كسـي در آورده و يـا ممنـوعيتي داشـته باشـد،      » تيتوس

بايد متوجه باشند كه ديگر چيزي به وي پرداخت نشود  زيرا شرط زير را بايد اساس قـرارداد  

  :بدانند

  2».همه چيز به همان حال اوليه خود باقي مانده باشد اگر« 

هر چند در خود حقوق روم عقد تغيير بنيادين اوضاع و احوال به چشم  نمي خـورد، ولـي در   

طي قرنها بعدي شارچين و قانون نويسان با بررسي قضـاياي پراكنـده و گونـاگون موجـود در     

دو عامـل مهـم باعـث وقـوع     . ي نمودنـد اين حقوق، نظريه جامعي را در اين رابطه پايه گـذار 

سياسي به وجود آمد كه جنبه هاي حمايت از  -نخست اين تمايل اجتماعي. چنين تحولي شد

سرمايه داري موجود در حقوق روم را بنفع طرفي كه از نظر اقتصادي ضـعيف تـر مـي باشـد،     

  .تعديل نمايند

  .قوقي برطرف نماينددوم آنكه تا امكان بي عدالتي اخلاقي را از طريق مقررات ح
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  ١٥  

  )اصل ربوس( نظريه تغيير اوضاع و احوال : فصل دوم

  

  طرح بحث

اصل ثبات يا استحكام قراردادها، امروزه در حقـوق تعهـدات بـه عنـوان يـك قاعـده كلـي و        

بدون ترديد، اصـل حاكميـت اراده و قاعـده تبعيـت از     . عمومي به رسميت شناخته شده است

فاد تراضي همواره محترم و لازم الوفا باشد و هيچيك از دو عقد مشترك اقتضا مي كند كه م

طرف نتوانـد از اجـراي قـرارداد و تعهـدات ناشـي از آن سـر بـاز زنـد يـا در قلمـرو خواسـت            

با وجود اين، اصل مزبـور  را نبايـد يـك    . مشترك تصرف كند و شرايط قرارداد را تغيير دهد

، عـدم رعايـت ايـن اصـول را در شـرايط       زيـرا حقـوق  . اصل مطلق و اسـتنثاء ناپـذير انگاشـت   

خاصي مجاز دانسته و امتناع از اجراي قرارداد ويا تغيير مفاد آن را در موارد استثنايي پذيرفتـه  

  .است

براي مثال در قراد دادهايي كه اجـراي آن از نظـر مـادي يـا قـانوني غيـر ممكـن شـود، اصـل          

  .استواري معاملات ديگر اعتبار و نفوذ نخواهد داشت

مچنين در قراردادهاي مسـتمر و مـدت دار، هرگـاه شـرايط و اوضـاع  و احـوال موجـود در        ه

زمان انعقاد قرارداد بطور اساسي متحول گردد و در نتيجه اين تحول، ادامه اجراي تعهد بـراي  

متعهد فوق العاده سنگين و دشوار و مستلزم صرف هزينه هاي گزاف شود، عدالت و انصاف، 

  .ن روند را از ميان بر مي داردالزام به ادامه اي

به منظور ايجاد يك نظام حقوقي مناسب بـراي تنظـيم روابـط بـين المللـي، بايـد حقـوق را از        

بـراي پايـه   . قلمرو و مرزهاي جغرافيايي بيرون كشيد و به نقاط دور دست جهان هدايت كـرد 



  ١٦  

صـالت  گذاري يك سيستم حقوقي منسجم و هماهنگ با تحولات عصر جديد، بايـد حفـظ ا  

را بـا  » درهـاي بسـته  « حقوق ملي، مرزها را بروي انديشه هاي تازه حقوقي گشـود و سياسـت   

يـا  . تبادل آراء افكار تا اندازه اي تعديل نمود و راه را براي ورود حقوق فراملي همـواره كـرد  

 به عبارت دقيق تر، براي تنظيم و تسهيل مراودات بين المللي بايد زمينه را براي ايجاد وحـدت 

حقوقي بين المللي از طريق تهيه و تدوين قوانين و مقررات يكسان بـه نزديـك كـردن اصـول     

  .كلي حقوقي و به وجود آوردن تفسيرها و رويه هاي واحد مهيا ساخت

امروزه نظريه تغيير اوضاع و احوال بـه عنـوان يـك قاعـده عمـومي د رحقـوق داخلـي و بـين         

اكثريـت كشـورها ايـن نظريـه را بطـور صـريح و       المللي شناخته شده است و قوانين موضوعه 

  .قاطع تأييد كرده و دكترين و رويه هاي قضايي نيز به پذيرش آن تمايل نشان داده اند

برخي از كشورها با ايـن كـه ورود نظريـه مـذكور بـه قلمـرو و حقـوق خصوصـي  را مـردود          

  .دانسته اند، بكارگيري آن در روابط بين المللي را پذيرفته اند

  ت نظريه تعيير اوضاع و احوال در حقوق بين المللاهمي

امروزه اهميت اين نظريه در حقوق بين الملل تا جايي است كه از آن به عنوان يكي از اصـول  

يكي از مهمترين منابع اين نظريه در حقـوق بـين الملـل عمـومي،     . كلي حقوقي ياد شده است

كنوانسـيون   62بـر اسـاس مـاده     1.وين راجع به حقوق معاهـدات مـي باشـد    1969كنوانسيون 

آمده است، براي فسـخ يـا انصـراف از     2»تغيير بنيادين اوضاع و احوال« مذكور كه زير عنوان 
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  ١٧  

يك معاهده، نمي توان به تغيير اوضاع و احوال استناد كرد، مگـر در صـورت تحقـق شـرايط     

  :زير

  كند،اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده بطور اساسي تغيير  -1

  تغيير بايد بر تعهداتي مؤثر باشد كه مي بايست در آينده اجرا شوند -2

تغيير بنيادين بايد در اوضـاع و احـوالي صـورت گرفتـه باشـد كـه مبنـاي اصـلي رضـايت           -3

  .متعاهدان براي پذيرش عهدنامه به حساب مي آمده اند

  آن اسناد استناد مي كند تغيير نبايد ناشي ا زنقص تعهد توسط كشور متعاهدي باشد كه به -4

تغيير اوضاع و احوال بر معاهدات مرزي بلا اثر است هدف از ذكر ايـن مطلـب مـاده دوم     -5

قائل شدن اهميت استثنائي براي اين دسته از عهد نامه ها بوده است كـه ثبـات روابـط بـين      62

  1»دالمللي متكي بر آنهاست و مستقيماً با نظم و اهميت بين المللي رابطه دارن

  )اصل ربوس( مفهوم حقوقي نظريه تغيير اوضاع و احوال  -مبحث اول

در تعريف نظريه تغيير اوضاع و احوال گفتـه شـده اسـت كـه ايـن نظريـه از قاعـده حقـوقي         « 

گرفته شده اسـت، تـدين    (coventio omnis  intelligitur  rebus sic stantibus )رومي 

 Rebus sic )داد مبتنـي بـر اوضـاع مختصـر     فرض بـر ايـن اسـت كـه يـك قـرار      « معني  كه 

stantibus (   مي شناسند كه عيناً با همين عبارت در بسياري از نظام هاي حقوقي به كـار رفتـه

  2.است

  عناصر سازنده اصل ربوس -گفتار اول

                                                           
  69ص  -23ضاع و احوال بر اجراي معاهدات بين المللي ، مجله دادرسي ، ش هومن اعرابي، تأثير تغيير بنيادين او - 1
، به نقل از پايان نامه نظريه تغيير اوضاع و 122،ص )متن انگليسي( ، 9گزارشهاي ديوان داوري دعاوي ايران  و آمريكا، جلد - 2

  .10ص.احوال و آثار آن برقراردادها، ماگريت جواني



  ١٨  

  از بين رفتن مبناي قرارداد: عنصر حقوقي ) 1

  1تعريف مبناي قرارداد) الف

وقي اين نظريه بپـردازيم، لازم اسـت نخسـت مفهـوم مبنـاي       پيش از آنكه به تعريف عنصر حق

يـا اصـطلاحي از ايـن قبيـل در نوشـتارهاي      » مبنـاي قـرارداد  « اصـطلاح  . قرارداد بررسي شـود 

حقوقي به طور پراكنده به چشم مي خورد و گروهي از نويسندگان گـاهي آن را در مباحـث   

در » مبنـاي قـرارداد  « كـه اصـطلاح   در حقـوق خـارجي بـا اين   . حقوق قراردادها ذكر كرده اند

شمار اصطالاحات راجع و متداول است و در ترمينولوژي حقوقي از  اهميت ويـژه اي برخـي   

  يا»مبناي قرارداد « در حقوق ايران نيز . از مصاديق آن اكتفا شده است

از جمله مفاهيمي است كه به روشني تعريف نشده و بطور مستقل، مورد بحث » بناي تراضي« 

« ولي با توجه بـه مـواردي كـه زيـر عنـوان      . ار نگرفته و فقط به مومارد آن اشاره شده استقر

بحث شده است، مي توان اصطلاح مـذكور را بـه مفهـوم عـام چنـين تعريـف       » مبناي قرارداد

  :كرد

مبناي قرارداد هر چيزي است كه موضوع قصد واراده واقعـي طـرفين مـي باشـد و باشـد در      « 

  ».ن ترتيبي كه مورد نظر است، محقق شودعالم خارج به هما

بنابرايت در قراردادهاي معرض، مواردي از قبيل استمرار وجود موضوع معامله، امكان قانوني 

اجراي قرارداد، حفظ برابري اقتصادي عوضين، تحقق هدف اصلي انجام معامله كه دسترسـي  

مفـاد تراضـي شـمرد و     به دو عوض است يا حصول هدف و انگيزه نوعي پيمان را بايـد جـزء  

اما آنچه از مبناي قـرارداد در ايـن مبحـث مـورد نظـر      . آنها را به عنوان مبناي قرارداد پذيرفت
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  ١٩  

يعني چيزي كه بدون ذكر صريح يا ضمني در عقـد مـورد   . است، صرفاً معني خاص آن است

نجـا بـه   توافق بوده و بناي نوعي تراضي مبني بر آن و يا لازمه عرفـي قـرارداد اسـت كـه در اي    

به عبـارت ديگـر،   « . منظور استمرار شرايط زمان تراضي و از بين نرفتن تعادل قراردادي است 

بناي عرضي و نوعي توافق بر حفظ شرايط موجود در زمان عقـد و متعـادل مانـدن دو عـوض     

است و در واقع عقد بر مبناي عـدم دگرگـوني ايـن شـرايط و بقـاي تعـادل عرفـي دو عـوض         

اين بناي نوعي، اگر چه در متن عقد به طور صريح يـا ضـمني ذكـر شـده ،     . منعقد شده است

ولي چون موضوع قصد مشترك طرفين است و عقد بر مبناي  آن واقع شده است يا به حكـم   

عرف  عقد بر آن دلالت مي كند، در زمرة شروط قراددادي محسوب مي شود و رعايـت آن  

  1»براي طرفين الزامي است

  فتن مبناي قراردادمفهوم از بين ر) ب

و . گفتيم كه عنصر حقوقي نظريه تغييـر اوضـاع و احـوال از بـين رفـتن مبنـاي قـرارداد اسـت        

منظور از مبناي قرارداد حفظ و تداوم شرايط و اوضاع و احوال زمان تشكيل قرارداد و بر هـم  

 شكي نيست كه دو طرف عقد، با در نظر گـرفتن شراسـط  . نخوردن تعادل  اقتصادي آن است

زمان وقوع عقد مبادرت به انعقاد معامله مـي كننـد و تنهـا در صـورت وجـود و اسـتمرار ايـن        

شرايط خود را مكلف به ايفاي تعهد مي دانند و از نظـر آنهـا تراضـي مبنـي بـر ثبـات و عـدم        

  .دگرگوني اوضاع و احوال زمان عقد و از ميان نرفتن تعادل قراردادي است

قرارداد به معناي دگرگوني يا منتفي شده اوضـاع و احـوالي اسـت    بنابراين، از بين رفتن مبناي 

ايـن دگرگـوني  كـه    . كه در زمان عقد، موضوع قصد واقعي و اعلام نشده طرفين بوده اسـت 
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  ٢٠  

پس از  انعقاد قرارداد و در مرحله اجراي  تعهد رخ مي دهد، پايه و اسـاس تراضـي را از بـين    

  .مي شود مي برد و مانع حصشول رضاي كامل متعاملين

  و دشواري اجراي آن 1به هم خوردن تعادل اقتصادي قرارداد: عنصر اقتصادي  -2

  تعادل قراردادي و لزوم حفظ آن) الف

يكي از اصول حقوقي كه امروزه به عنوان يك قاعده كلي و مسـلم در قراردادهـاي مسـتمر     « 

دهاسـت، اصـل حفـظ    و مدت دار پذيرفته شده و همواره مورد توجه طرفين اين گونـه قراردا 

  2»تعادل يا توازن اقتصادي قرارداد تا اختمام مدت مقرر و اجراي كامل تعهد است

اصلي كه به موجب آن تعادل مطلوب بين دو عوض بايد تا پايان اجراي قرارداد باقي بمانـد و  

و از بين نرود، از نظر مبنا به اين اصل مبتني بر اراده و خواست مشترك طرفين اسـت و اعتبـار   

زيـرا در كليـه معـاملات معـوض،     . مـي گيـرد  » حكومت اراده در عقد«نفوذ  خود را از قاعده 

اما منظـور  . قصد واراده نوعي طرفين يا بناي تراضي بر حفظ تعادل معهود بين دو عوض است

از موازنه اقتصادي قرارداد همان برابري نوعي يا عرفي دو عوض يا تناسب مالي ميان تعهدات 

كه در زمان انعقاد عقد حدوثاً و تا پايان اجراي قـرارداد بقائـاً مـورد قصـد و نظـر       متقابل است

اصل تقابل تعهدات دو طرف ايجاب مي كند كه بين دو كفه سـود وزيـان   . متعاملين مي باشد

ناشي از عقد، تعادل و توازن تا حدودي كه در لحظه انعقاد معامله براي طرفين منطقـاً و عرفـاً   

  .بوده حفض شود قابل پيش بيني

                                                           
1 - contract economic eguilbrium 

به نقل از .153دكتر عبدالغني احمدي و اسناني ، شرح بيانه هاي الجزاير مراجع به حل و فصل دعاوي ايران و آمريكا،ص - 2

  جواني پايان نامه ماگريت 
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هنگاميكه دو طرف قراردادي را منعقد مي كننـد، هـر يـك از آنهـا بـا محاسـبه سـود و زيـان         

احتمالي و با در نظر گرفتن دورنماي آينده، وارد معامله مي شوند و همواره در نظر دارند كـه  

ايـن  بين تحصيل سود و تحمل زيانهاي حاصل از قرارداد، تعادل متعارف وجود داشته باشد و 

بنـابراين، معادلـه اقتصـادي قـرارداد،     . تعادل تا انقضاي مدت اجراي قرارداد نيز اسـتمرار يابـد  

همان رابطه اي است كه بين مجموع حقوق و اختيـارات هـر يـك از متعـاملين از يـك سـو و       

برقـرار   -كه به عقيده طرفين كاملاً متعادل مـي باشـد   -تكاليف و تعهدات آنها از سوي ديگر

بـا ايـن وجـود،    . برطبق اصل لازم الاجرا بودن قراردادها، قابل تغيير و تبديل نيست مي شود و

نكته را بايد در نظر داشت كه در قراردادهاي دراز مدت، طرفين به از بين رفتن تعادل قرارداد 

چندان هم بي رغبت نيستند، چرا كه هدف آنها در اين قبيل معاملات، اين است كه از  محـل  

پس، . ثر سود را ببرند و احتمال زيان ناشي از آن را نيز  به حداقل ممكن برسانندپيمان حد اك

هر يك از دو طرف بـه دنبـال ايـن اسـت كـه گذشـت زمـان را بروفـق مـراد خـود يابـد و از            

  .دگرگوني شرايط، حداكثر استفاده را ببرد

  :تعريف عنصر اقتصادي نظريه) ب

وال اقتصادي حاكم در زمان عقـد، هيچگـاه ثابـت و    چنانكه قبلاً اشاره شد شرايز و اوضاع اح

بدون تغيير نمي ماند و ممكن است در اثر پيشامدهاي ناگهـاني و دور از انتظـار كـه در اثنـاي     

براين اساس، هر گاه در اثر تغيير . اجراي قرارداد رخ مي دهد، كاملاً دگرگون و متحول شود

اً بر هـم خـورد و حـدود قلمـرو و تعهـدات      شرايط مذكور، موازنه اقتصادي قرارداد نيز شديد

قراردادي بطور اساسي افزايش  يابد و در نتيجه، اجراي قرارداد براي يك طـرف فـوق العـاده    

سخت و تحمل ناپذير شـود، طـرف مـذكور حـق دارد بـا تمسـك بـه قاعـده تغييـر اوضـاع و           
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ن، عنصـر اقتصـادي   بنابر اي« احوال، ضرر ناشي از گزافي عقد در شرايط جديد  را جبران كند

نظريه هنگامي تحقق مي يابد  كه وقوع  حوادث نا منتظره از قبيل جنـگ، اعتصـاب، تـورم و    

تعادل مالي عوضين يا  موازنه حقوق وم تكاليف قـراردادي را در مرحلـه اجـراي قـرادداد      .... 

 چندانكـه اجـراي  . بشدت مختل و وفاي  به عقد را براي متعهد بغايت سـخت و دشـوار سـازد   

  1»التنزام نامي از عقد جز با تحمل خسارت سنگين و نامتعارف ممكن و ملي نباشد

به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كـه نظريـه تغييـر اوضـاع و احـوال صـرفاً در جـايي قابـل         

. استناد است كه اجراي قرارداد در شرايط جديد، فـوق العـاده گـران و پـر هزينـه شـده باشـد       

ارداد در اثر حوادث پيش بيني شده، متعذر يا ناممكن گـردد در چنـين   بنابراين، اگر اجراي قر

فرضي، به دليل ناممكن شدن اجراي قرارداد و سقوط تعهدات ناشـي از آن، فقـط ميتـوان بـه     

چنانكه مي دانيم، تعذر يا امكان ناپذيري اجـراي قـرارداد   . استفاده كرد» فورس ماژور« نظريه 

منظور از تعذر مادي اجراي قرارداد ايـن اسـت كـه    . مي شود به دو نوع مادي و قانوني تقسيم

ايفاي تعهدات ناشي از عقد در وضعيت جديد، بر خـلاف روال طبيعـي و معمـول اسـت و از     

بـراي نمونـه برخـي از اسـبابي كـه موجـب غيـر        . لحاظ مادي يا فيزيكي نيز غير مقـدور اسـت  

، غيـر   2نـد از تلـف موضـوع معاملـه    مقدور شدن اجراي قرارداد از نظر مادي مي شوند، عبارت

مثـل آنكـه در    4، ويا عـدم دسترسـي بـه وسـيله انجـام تعهـد       3ممكن شدن روش اجراي تعهد

                                                           
  .39-38،ص ) 1376(محمد رضا شفائي، بررسي تطبيقي نظريه اوضاع و احوال در قراردادها، انتشارات ققنوس  - 1

2 - Destruction of subject matter 
3 - Mothod of performance impossbility 
4 - unavailability 
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قرارداد اجاره كشتي مورد اجاره، توقف يا مصادره يا دچار خرابي شـود و نتوانـد كـالا را در    

  .موعد مقرر به بندر برساند

است كه اجراي قرارداد به موجب حكم قـانون يـا    اما تعذر قانوني اجراي قرارداد به اين معني

تصميم مقامات صلاحيتدار كشور محال و ناممكن مي شود، گر چه امكان اجـراي مـادي آن   

مواردي از قبيل غير قانوني شدن قرارداد بـه لحـاظ ماهيـت آن يـا وضـعيت      . هنوز وجود دارد

متعاملين، ممنوعيت صادرات و واردات كالاهاي موضـوع قـراد داد و قطـع روابـط تجـاري و      

اقتصادي با كشور طرف قرارداد، از اسباب غير ممكـن شـدن اجـراي قـرارداد از نظـر قـانوني       

  .بشمار مي رود

  نظريه تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران -مبحث دوم

  »طرح مبحث«

ان مبتني بر فقه و نظر مشهور علما است و جز در مـواردي بـه ويـژه    با توجه به اينكه حقوق اير

قسمتي از جلد دوم آن كه از حقوق اروپايي اقتباس شده است بقيه بر مبناي نظر علماي شـيعه  

بنابراين، براي بررسي نظريه در حقوق ايران از همان مبـاني پيـروي نمـوده و    . نتظيم يافته است

قبل ازطرح بحث  ذكر نكات زير ضروري . ق ايران مي پردازيمبه تحليل مباني نظريه در حقو

  .است

نظريه تغيير اوضاع و احوال كـه اخيـراً در حقـوق بعضـي از كشـورهاي غربـي و برخـي از        ) 1

بنـابراين نمـي تـوانيم    . كشورهاي عربي مطرح شده است در حقوق ايران كـاملاً جديـد اسـت   

  .ه كنيمبطور صريح به مواد قانوني در اين زمينه اشار
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چنانچه تغيير اوضاع و احوال يك قرارداد اجراي آن را بطور غير ممكن سـازد و يـا موقتـاً    ) 2

اگر ثابت نمايـد كـه عـدم     -قانون مدني ايران، متعهد 229و  227برابر مواد . غير ممكن نمايد

ي مسـئوليت  -انجام تعهد بنا به علت خارجي و غير قابل كنترل و غير قابـل اجتنـاب بـوده اسـت    

منظـور از تغييـر اوضـاع و احـوال     . ندارد، اما همانگونه كه  در موارد عديده اشاره شده اسـت 

قرارداد، تغييراتي است كـه اجـراي قـرارداد را مشـكل كـرده و يـا تعـادل و تـوازن اقتصـادي          

قرارداد را به هم بزند و از اين جهت خسارات قابل تـوجهي بـه يكـي از طـرفين قـرارداد وارد      

  .نمايد

با توجه به نكته قبل، اين نظريه از حيث بروز حالتهاي استثنائي و شرايط  تغييـرات از قبيـل   ) 3

غير قابل انتظار بودن و غير قابل اجتنـاب بـودن و همچنـين عـدم انتسـاب حادثـه بـه متعهـد و         

مسئوليت هاي وي باقوه قاهره و يا فورس ماژور شباهت داشته وليكن از نظر ميزان تأثيري كه 

بـه ايـن معنـا كـه در نظريـه نخسـت اجـراي        . داد مي گذارد با نظريه اخير متفاوت استبرقرار

قرارداد مشكل شده و در نظريـة فـورس مـاژور اجـراي قـرارداد بـراي متعهـد غيـرممكن مـي          

  .گردد

نقش قانون مدني درحقوق ايران به ويژه در حقوق خصوصي ايران نقش اساسي و سـازنده  ) 4

بتوانيم نظريه را در قانون مدني تحليل كنـيم و از  مبـاني موجـود در    به همين دليل اگر، . است

قانون مذكور براي توجيه نظريه استفاده كنيم خواهيم توانست در ساير رشته هاي  حقوقي نيز 

ايـن نظريـه در   . از اين نظريه بهره جسته و در حل قضاياي آن رشته ها نيز از آن اسـتفاده كـرد  

اداري پذيرفته شده اسـت امـا در حقـوق مصـر آن را منعصـر بـه        حقوق فرانسه تنها در حقوق

  .رشته مذكور نكرده و درحقوق قراردادها نيز نظريه مذكور به كار گرفته شده است
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  نظريه تغيير اوضاع و احوال در قانون مدني ايران: گفتار اول

به عدم انجـام   از آنجا كه قانون مدني ايران تنها به حوادث خارجي و غير قابل دفعي كه منجر

و در مورد دشواري اجراي قرارداد و يا به هـم خـوردن    1تعهد توسط متعهد ميگردد، پرداخته 

تعادل و توازن قراردادي در اثر حوادث پيش بيني نشده سخني به ميان نياورده است، به ناچار 

ون كـه بـه   بايد با استفاده از مباني معاذير قراردادي در حقوق مـدني و بررسـي مـوادي  از قـان    

دشواري و ضرر اشاره كرده است، پاسخ اين سـئوال روشـن شـود كـه آيـا در صـورت بـروز        

حوادثي كه منجر به دشواري يا ضرري شدن اجراي تعهد مـي شـود بـاز هـم متعهـد از انجـام       

تعهد معاف مي شود و يا از مسئوليت ناشي از تأخير مبرا است  يا اينكه ضرري شـدن اجـراي    

در اثر حوادثي خارجي، عام، غير قابل پيش بيني و غيرقابل كنترل بـه وجـود    قرارداد، اگر چه

آمده باشد، از الزام ناشي از قرارداد نكاسته و راهي بـراي فـرار متعهـد متعسـر و يـا متضـرر از       

  .دشواري و ضرر وجود ندارد

  دشواري اجراي تعهد -بند اول

حوادث حكمي ندارد و همانگونه كه  قانون مدني در موارد دشواري اجراي تعهد در اثر بروز

گفته شد به غير ممكن شدن اجراي تعهد اشاره كرده است با بررسي قانون مـدني معلـوم مـي    

گردد كه قانونگذار به دشوارهايي كه ممكن است از الزام بـه انجـام تعهـد بـراي متعهـد و يـا       

ب قـانون روابـط   اين توجه در سـالهاي اخيـر د رتصـوي   . مديون بوجود آيد، توجه كرده است

                                                           
عهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد تخلف از انجام ت« قانون مدني ايران مقرر ميدارد 227ماده  - 1

  »كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به او نمود

اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست  نتواند از عهده خود « قانون مدني مقرر ميدارد 229ماده  -

  »وم به تأديه خسارت نخواهد بودبرآيد، محك
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و  61و اصلاح پاره اي از مـواد قـانون مـدني در سـالهاي      1362موجر و مستأجر مصوب سال 

اگر چه تا قبل از  تصـويب قـانون مـذكور، قانونگـذار تنهـا بعضـي از تـأثيرات        . بيشتر شد 70

دشواري  در اجراي تعهد و يا پرداخت دين را مورد توجه قرارداده بـود امـا در سـالهاي فـوق     

به قاعده اي فقهي، يعني قاعده نفي عسر وحرج توجـه  » عسروحرج« لذكر با استفاده از الفاظ ا

حقوق اماميه بر اساس قاعدة  نفي عسر وحـرج، هرگونـه دشـواري و مشـقت را چـه در      . كرد

چـرا نبايـد بـا اسـتفاده از     . احكام تكليفي و چه در احكام وضـعي بـراي مكـف روا نمـي دارد    

ج در قراردادها هرگونه حرج و مشقت ناشي از الزام به انجام تعهد نفـي  قاعدة نفي عسر و حر

و حكمي كه مسـتلزم صـعوبت و دشـواري بـراي مكـف اسـت برداشـته شـود؟ از جملـه ايـن           

احكام، الزام به انجام تعهد است كه اگر در اثر بروز حوادث پيش بيني نشده و دگرگـوني در  

و موجب مشقت غيـر قابـل انتظـار  بـراي متعهـد      شرايط و اوضاع و احوال اجراي عقد دشوار 

قاعدة مذكور به اعتقاد بعضي از فقها، . گردد به حكم قاعده نفي عسروحرج برداشته مي شود

مبناي خيار غبن نيز مي تواند قرار بگيرد و حق فسخ براي متعهدي كـه از اجـراي عقـد دچـار     

  1.عسر وحرج شده است ايجاد كند

ران راه يافته و هر جا كـه اجـراي حكمـي مسـتلزم مشـقت و حـرج       اين مبنا در حقوق مدني اي

بوده به نحوي قانونگذار در صدد رفع حكم و كاستن از شدت و عسر ناشي از امر مذكور بـر  

  .آمده و وسيله اي براي قاضي در تعديل حكم قراردادي شده است

                                                           
به نقل از محمد حسن صادقي مقدم، مقاله نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه و حقوق .  306ص. جامع استات -مرزايقمي  - 1

  90، ص 14ايران، مجله دادرسي، شماره 
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نـه و مركـب   تفسيط بدهي مديون، دادن مهلت به مديون براي پرداخت دين، عـدم فـروش خا  

براي پرداخت دين به عنوان مستثينات دين، عدم تخليه ملك مورد اجاره توسط مستأجر پـس  

از پايان مدت اجـاره بـه دليـل عسـر وحـرج وي، اجبـار مـرد بـه طـلاق در صـورتي كـه دوام            

همه از مواردي اسـت كـه بـا قاعـده نفـي عسـر       ... زوجيت موجب عسر وحرج زوجه باشد و 

ملاك قاعده نفي عسر و حرج در موارد مشـابه ديگـر نيـز كـار سـاز      . وحرج توجيه مي گردد

بوده و مي تواند الزام ناشي از اجراي قرارداد را در صورتي كـه منجـر بـه دشـواري و مشـقت      

  .بيش از حد گردد برداشته و به وي حق فسخ قرارداد را بدهد

ه در نفي هرگونه حكم و با توجه به بررسي مباني قاعده عسر وحرج و موارد كاربرد اين قاعد

پذيرش قاعده مذكور در موارد قانوني و رويه هاي قضايي مي توان نتيجه گرفت كه چنانچـه  

الـزام ناشـي از قـرارداد    . اجراي يك قرارداد مستلزم حرج و مشقت شديد بـراي متعهـد باشـد   

 گاهي اين حرج و مشقت موقتي است و بـا دادن مهلـت و رفـع عسـر    . مذكور برداشته ي شود

در ) تعليـق اجـراي قـرارداد   . ( وحرج، مجدداً الزام مذكور برقرار و بـه آن عمـل خواهـد شـد    

بعضي صور نيز پرداخت يكباره دين موجب دشواري و حرج و مشـقت مـي شـود و راه رفـع     

  .عسر وحرج، قراردادن اقساط براي پرداخت دين است

در اثـر دگرگـوني در شـرايط و     حال بايد ديد كه با توجه به نظريه تغيير اوضاع و احوال اگـر 

اوضاع و احوال به علتـي خـارج از اراده متعهـد اجـراي قـرارداد مسـتلزم دشـواري و حـرج و         

مشقت باشد آيا متعهد از انجام تعهد معاف مي گردد؟ در بررسي  اين امر بايـد بـه ايـن نكتـه     

بـوده   توجه داشت كه دشواري و حرج ممكن است به سبب ورود و زيـان خـارج از متعـارف   

به اين معنا كه متعهد به ناچار مجبور به فروش اموال و در تضييق قرارداد خود وخانواده . باشد
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. اش باشد تا بتواند به تعهد عمل نمايـد و يـا در حـرج و مشـقت بـدني و جسـمي قـرار گيـرد        

  .تفاوتي در نوع حرج و مشقت و ناراحتي از جهت جسمي و روحي نيست

  :ر قراردادها را مي توان در موارد زير خلاصه كردآثار دشواري اجراي تعهد ب

دادن مهلت ويا قرار اقساط از اين قبيل . اجراي تعهد تا رفع عسر و حرج متوقف مي گردد -1

  .است

الزام ناشي از عقد برداشته مي شود، عسـر و حـرج زوجـه و صـدور مجـوز طـلاق توسـط         -2

  دادگاه از اين قبيل است

  ادل طاري وضرورت شدن اجراي تعهدعدم توازن و تع -بند دوم 

درپاره اي  از موارد دشواري هاي كه موجب بروز خسارت و ضرر مالي به تعهد مي گـردد و  

خارج شدن از شرايط مذكور مستلزم تحمل هزينه هاي گزاف وم غير متعـارف اسـت از نظـر    

وزيـان و   طرفين قرارداد قبل از انعقـاد قـرارداد بـا سـنجش سـود     . تلقي مي گردد» ضرر«عرف

ميزان تعهد و تلاشي كه بايد براي انجام تعهد به عمل آورند مبـادرت بـه انعقـاد قـرارداد مـي      

گـاهي بـين ارزش هـاي    . كنند و هر يك از  آنها سعي در كسب سود و منفعـت بيشـتر دارنـد   

مبادله شده تومازن و تعادل نيست و اين قيمت در صورت عدم اطلاع طرفين از قيمت عادلانه 

چنانچه طرين از قيمت عادلانه بازار اطلاع داشته باشند و بنا به انگيـزه هـاي   .رخ مي دهد بازار

مختلف به چنين معامله اي رضايت دهنـد، ضـرري تحقـق پيـدا نميكنـد كـه بـه بهانـه ضشـرر          

آنچه گفته شد بر مبناي تعادل و توازن و تساوي عوضين در . مذكور بتون معامله را فسخ كرد

بـود امـا اگـر بعـد از عقـد در اثـر  بـروز حومـادث خـارجي تعـادل و تـوازن             زمان انعقاد عقد

مفروض به هم خورده و چهره واقعي به خود نگيرد، آيا دراين صورت وبا فرض تحقق ضـرر  



  ٢٩  

هـر چنـد    -امكان رهايي متضرر از الزام ناشي از قرارداد وجـود دارد يـا بايـد بـا تحمـل ضـرر      

به عبارت ديگر آيا تعـادل و تـوازن لازم   . عمل نمايد به تعهد خود -گزاف و نا متعارف باشد

براي انعقاد عقد تا زمان اجرا نيز بايد استمرار يابد و يا خيار غبن تنها به نا متعادل بـودن عرفـي   

  در عوض در زمان عقد مربوط است؟

خيار فسخ معامله اي كه بين ارزش هاي عوضين نابرابري و عدم تعادل غيـر متعـارف وجـود    «

نام گرفته است وليكن اين خيار ناظر به برابري عرفي و گزاف بودن عقد در زمـان  » غبن«دارد

براي . و در مورد سه اين مباني اين نظريه به عدم تعادل طاري ترديد وجود دارد 1»انعقاد است

  :توجيه غبن دو نظريه وجود دارد

  تخلف از شرط ضمني: اول 

  جبران ضرر ناروا:دوم

  نيتخلف از شرط ضم: اول

بر خلا كساني كه خيار غبن را نتيجه عيب اراده ميدانند، طرفداردان ايـن نظريـه آن را  نتيجـه    

اراده اي سالم و بي عيب است كه با آگاهي از برابـري عوضـين بـه    . حكومت اراده مي دانند 

پس اگر كشف شود كه در معاملـه از ايـن برابـري خبـري نبـوده اسـت،       . معامله رضايت دهد

ان « رضايت به معامله با شرايط مذكور است وچنين معامله اي مشمول آيـه شـريفه   نشانه عدم 

اين استدلال كساني است كه غبـت را نتيجـه عيـب اراده مـي     . نيست» تكون تجاره عن تراض

صرف نظر از ايراداتي كه به نظر مذكور وارد است به اين نكتـه مـي پـردازيم كـه ارادة      2دانند
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ي تعلق گرفته است كه ارزش هاي زمان عقد به دليل بـروز حادثـه اي   طرفين به انجام معامله ا

و در نتيجه جلو تحقق برابـري مفـروض عوضـين را گرفتـه و از     . بهم خورد. دگرگون كننده 

پس شرطي كه به زور ضمني در هر معامله اي وجود دارد و . شرط مذكور تخلف شده است 

ضايت مي دهند و صف تساوي دو عوض اسـت و  طرفين با پذيرش اين مبنا به انعقاد معامله ر

هرگاه در معامله اين وصف محقق نشود طرفي كه كفه ترازوي او سبك شده است مي تواند 

  .با فتح معامله، خود را قيد چنين معامله اي برهاند

چنانچه كسي در وجود چنين شـرط ضـمني ترديـد كنـد، بايـد بدانـد كـه تعـادل عوضـين و          «

يا دو عوض آنچنان در عرف روشن و بـديهي اسـت  كـه هـر انسـان       برابري عرفي تعهدات و

متعارف و معقولي آن را تصديق ميكند با اين تحليل غبن مصداقي از خيار تخلف شرط است 

و اصالت ندارد در حاليكه در قانون مدني، با جدا كردن خيار غبن از تخلف شـرط، اسـتقلال   

  1»آن دو را تأييد مي كند

ليل به نظر ميرسد در استناد به نظريه تغيير اوضـاع و احـوال مـي تـوان بـه      صرف نظر از اين تح

تخلف از شرط ضمني مورد قبول طرفين كه اكنون به علت بروز حوادث از آن تخلـف شـده   

اكنون بايد ديد اين نظريه در مقابل  ورود ضرر نـاروا در اثـر بـروز حـوادث     . است اشاره كرد

از ايرادات . با ايرادات وارده به اين نظر بايد به همان راه رفتغير مترقبه مرجعي دارد يا اينكه 

وارده به نظريه شرط ضمني اين است كه اعتقـاد بـه برابـري دو عـوض از انگيـزه هـاي ايجـاد        

ايـن  . معاملات است نه شرط مورد تراضي و متعاملين معمولاً به عنوان شرط به آن نمي نگرند

  :گونه پاسخ داده شده است كهايراد توسط بعضي از حقوقدانان اين 
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اين ايراد مبالغه آميز است، زيرا در بسياري موارد خريدار به اعتماد امانـت و حسـن شـهرت    « 

توليد كنند همعامله مي كند وفروشـنده نيـز در تبليغـات خـود اعـلام مـي دارد كـه كالاهـاي         

گفتگـو مـي   مرغوب او به كمترين بهاي ممكن عرضه مي شود و دو طرف بـر همـين مبنـا بـه     

در غالب مـوارد هـر يـك از دو طـرف     . ولي اين فرض، چهره نوعي و عمومي ندارد. پردازند

گاه نيـز  . مي كوشد كه در معامله سود بيشتري ببرد و تعادل در قيمت را به نفع خود برهم زند

چنان براي بدست آوردن عوض اشتياق دارد يا چندان به پرسوديمعامله معتقد است كـه هـيچ   

پس چگونه مي تـوان ادعـا كـرد كـه در هـر معاملـه       . به تعادل نسبي دو عوض نميكند عنايتي

  1»معوضي تراضي بر اين مبناي نوعي استوار است كه دو عوض متعادل باشد؟

ايـن اسـت كـه    » شـرط ضـمني  « بـر مبنـاي   » نظريه حوادث پيش بيني نشده« شرط بكارگيري 

از كنتـرل و عـام بـودن حادثـه،  قصـد       علاوه بر غير قابل پيش بينـي بـودن حـوادث و خـارج    

بـه عبـارت ديگـر    . مشترك طرفين به شرايط ضمني مورد پذيرش عـرف  تعلـق گرفتـه باشـد    

عرف بر اين حقيقت صحه مي گذارد كه انعقاد  يك قرارداد بطور متعارف متضـمن پـذيرش   

بـه آن   ضمني شرايط و اوضاع و احوالي است كه هنگام انعقاد عقد، هر معامله كننـده عـاقلي  

  .توجه مي كند و نه اموري كه انگيزه هاي يكي از طرفين را تشكيل مي دهد

ممكن است گفته شود كه در قراردادهاي دراز مدت ويا  قراردادهايي كـه سـاليان دراز بايـد    

در انتظار سه انجام كار نشست، تعادل وتوازن زمان اجرا مورد توجه عرف است و نـه تسـاوي    

اد عقد، در اين باره بايد گفـت كـه در قراردادهـاي مسـتمر هـر يـك از       عوضين در زمان  انعق

طرفين به شرايط انجام كار اگر چه سالهاي متمادي به طول انجامد، توجه كـرده و بـه معاملـه    
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آنها سود و زيان خود را متناسب با هزينه انجـام كـار در سـالهاي متمـادي در     . راضي شده اند

رف و مورد انتظار را در خصوص نزخ تورم ملحوظ داشـته و  نظر گرفته و پيش بيني هاي متعا

بنـابراين از ايـن حيـث تفـاوتي بـين قراردادهـاي مسـتمر و        . دست بـه انعقـاد قـرارداد زده انـد    

. قراردادهايي كه بين زمان انعقاد تا زمان اجراي آن فاصله زماني زيادي وجـود نـدارد، نيسـت   

دراز مدت و يا قراردادهاي كه بين زمـان انعقـاد    تنها نكته قابل ذكر اين است كه قراردادهاي

تا زمان اجراي مدت زمان قابل توجهي وجود دارد بيشتر در معرض حوادث غير مترقبه متـأثر  

  .از آنها هستند و موضوع نظريه تغيير اوضاع و احوال قرار مي گيرند

  جبران ضرر ناروا -دوم

ه بر مي آيد لزوم جبران ضـرر مـذكور وجـود    يعني فق: آنچه از مواد قانون و پشتوانه اين مواد

» خيـار غـبن   « به اعتبار گفتة فقها   1.حق فسخ معامله براي متضرر است كه خيار غبن نام دارد

را » غـبن حـادث   « ويژة  عدم تعادل و نا برابري عوضين هنگام عقد است و هيچ يك از آنهـا  

  :ن است كهوليكن آنچه ما در صدد بيان آن هستيم اي 2نپذيرفته اند

ضرر زاييده تغيير و تحول در اوضاع و احوالي است كه عقد در آن شرايط منعقد شـده   -اولاً 

بروز حوادث خارجي  و غير مترقبه و عام باعث ترقي يا تنزل ناگهاني  قيمت ها شده و . است

اگر در چنين شرايطي حكم به الزام متعاقدين به انجام تعهد نماييم، ضـرري فـاحش و گـزاف    
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ميزان در ضرر و يا عسر و حرج كه از ايـن  ناحيـه بـه متعهـد     . بر يكي از طرفين وارد مي شود

  .وارد مي شود عرف است

اين نظريه بيشتر در مورد قراردادهاي مستمر دراز مدت  و قرارداهـايي كـه بـين شـرايط      -ثانياً

ي اسـتخراج  انعقاد تا ظرف اجراي آن فاصله زماني توجهي باشد مطـرح مـي شـود قراردادهـا    

معادن گاز و نفت و ساير معـادن زيرزمينـي ، سـاخت شـد و نيروگـاه ، تأسيسـات زيـر بنـاي،         

فرودگاههاي بزرگ، راه آهن، پل هاي بزرگ بزرگراهها، تأمين آب و بـرق و تلفـن، از ايـن    

  .قبيل هستند

سياسي تغييري عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادي، تجاري اجتماعي، حتي  -ثالثاً

ايـن تغييـرات در اثـر    . به نحوي كه بطور بنيادي اوضاع را دگرگـون كـرده باشـد   . بوجود آيد

بـه ايـن   . بروز حوادث پيش بيني نشده، عام ، غير قابل كنترل و خارجي به وجـود آمـده باشـد   

ترتيب اگر حادثه قابل پيش بيني باشد و يا در اثر تقصير متعهد بوده باشد و يـا قابـل كنتـرل و    

  .ها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعي اين نظريه طرح نمي گرددتن

قانون مدني ايران غبن فاحش و عدم تعادل بين عوضين را موجب خيار فسخ مي دانـد امـا در   

به نظر مـي رسـد بـه    . مورد ضرر ناشي از بروز حوادث غير مترقبه سختي به ميان نياورده است

زوم جبـران ضـرر نـاروا بتـوان پاسـخ سـئوال فـوق را        يعنـي ل ـ » خيـار غـبن  «كمك مبناي ديگر

عـرف تحميـل   . آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا اسـت . دريافت

ضرر ناروا بريكي از متعاملين را تأثير نمي كند و حكم به جبران آن مي كند در اين خصوص 

ي كـرده اسـت و انتسـاب افـزايش     نمي توان گفت كه متعهد خود اقدام به چنين معامله ضـرر 

قيمت به چندين برابر به وي پذيرفته نيست و ما نيز از ضرري متعارف و معمـولي سـخن نمـي    
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گوئيم بلكه ضرر مورد بحث، غير متعارف و گزاف و شكننده است، به نحوي كه تحمـل آن  

ا استناد بـه  به نظر ميرسد كه ب. به وسيله متعهد، وي را دچار مشقت و دشواري شديد مي نمايد

قاعدة لاضرر كه مبناي خيار غبن است بتوان حادث ناشي از تغيير اوضاع و احوال قـرارداد را  

  :دليلي بر عدم التزام به عقد ضرري است و قائل به حق فسخ براي تعهد متضرر شد زيرا

قاعده لاضررهرگونه ناروا را نفي كرده و حكم الزام ناشـي از قـرارداد كـه منشـأ ضـرر       -الف

خواه اين ضرر ناشي از احكام تكليفي باشد و خـواه از احكـام   . ذكور است برداشته مي شودم

بنابراين الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرري غيـر متعـارف باشـد    . وضعي نشأت گرفته باشد

  .نفي گرديده و برداشته مي شود

هزينـه انجـام تعهـد    چنانچه در اثر تغيير در اوضاع و احـوال قـرارداد و در نتيجـه افـزايش     ) ب

ضرري غير متعارف متوجه يكي از طرفين شود، در ناروا بودن چنين ضرري نبايد ترديـدكرد  

  .عرف نيز تحميل ضرر مذكور را بر متعهد روا نمي دارد

در بروز اين ضرر، اراده متعهد دخالتي نداشته و انتساب ضرر بـه متعهـد و يـا متعهـد  و يـا      ) ج

قدمات فوق را بپردازيم، استناد به قاعده لاضرر براي جبـران  اگر م. شخص ثالث موجه نيست

به ويژه كه قاعـده مـذكور   . ناشي از بروز حوادث پيش بيني نشده امكانپذير و قابل قبول است

هر گونه ضرري را نفي مي كند همانگونه ضرر ناشي از الـزام بـه انجـام متعهـدي كـه در اثـر       

گردد نيز نفي و در نتيجه حكم وفـاي بـه عقـد كـه      تغيير اوضاع و احوال به متعهد تحميل مي

  .يك حكم ضرري است، برداشته مي شود

بعضي از حقوقدانان در مقام داوري ميان شرط ضمني و قاعده الاضرر و انتخـاب يكـي از آن   

دو به عنوان مبناي خيار غـبن، قاعـده الاضـرر را تـرجيح داده انـد و اسـتدلال كـرده انـد كـه          
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لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زيادتر از نظريـه جديـد و قابـل انتقـاد     احتمال نفوذ قاعده 

در خصوص ضرر ناشي از بروز حـوادث پـيش بينـي نشـده نيـز اسـتناد بـه         1شرط ضمني است

موجه تر است تا استناد به نظريه شرط ضمني  -كه نافي هر حكم ضرري است -قاعده لاضرر

درج كليه شرايط و اوضاع و احوال زمـان عقـد از    كه قبول آن نياز  به پذيرش عرفي و  مسلم

قبيل تعادل و تساوي عوضين و ثبات و عدم تغيير اين اوضاع و احوال در چهارچوب تراضـي  

  .طرفين دارد

  :نتيجه گيري 

با توجه به آنچه گفته شد و نيز  با توجه به رشد روز افزون روابط بين المللي بايد پذيرفت كـه  

احوال در حال گسترش است و بسياري از كشورهايي كه بـه ايـن نظريـه    نظريه تغيير اوضاع و 

  .عنايتي  نداشتند هم اكنون آن را پذيرفته اند و دادگاهها بر اساس آن رأي مي دهند

را بطـور  قـاطع رد مـي كنـد امـا      » حادثه پـيش بينـي نشـده   «رويه قضايي فرانسه هر چند نظريه

دادهاي اداري به اين نظريه توجه كـرده و آن را  درعين حال شوراي دولتي اين كشور در قرار

  .مي پذيرد

قانون مدني . كشورهاي عرب از جمله مصر و الجزاير و عراق نيز به اين نظريه توجه كرده اند

اگر حوادث استثنائي و عامي رخ دهد كه قابل پيش بيني نباشـد  « مي گويد 147مصر در ماده 

بدون اينكه محال كند، بسختي گـران سـازد چنـدان    و اجراي تعهد قراردادي را براي مديون، 

كه او را به خسـارتي  گـزاف تهديـد كنـد، قاضـي مـي توانـد برحسـب شـرايط و بـا رعايـت            

هر قرارداد مخـالف ايـن ترتيـب باطـل     . مصلحت طرفين، تعهد گزاف را به حد معقول برساند
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مسـتمر و تعهـد هـاي    گستره اعمال اين ماده بسار عام اسـت زيـرا هـم در قرارداهـاي     » است، 

هم مـي خـوانيم كـه     147در پايان ماده . مؤجل و هم در قراردادهاي قفوري قابل اعمال است

در نتيجـه، هـيچ پيمـاني نمـي توانـد اجـراي  آن را در       . قراردادهاي مخالف قانون باطل اسـت 

آينــده تضــمين كنــد و ايــن يعنــي چيــزي فراتــر از همــة قــوانيني كــه دخالــت دولــت را در    

دهاي خصوصي مباح مي كند و البته اين مسئاله با اقتصاد آزاد و سرمايه داري سـازگار  قراردا

قـانون   146مـاره   2قانون مدني الجزاير و بنـد  107ماده  3بهرحال مفاد اين ماده در بند. نيست 

  .مدني عراق تكرار شده است

اجتمـاعي و  درحقوق ايران هم علي رغم عدم طرح نظريـه تغييـر اوضـاع و احـوال، تغييـرات      

اقتصادي كه موجب بالا رفتن هزينه ها و تغيير نرخ هـا گشـته و بـه نحـوي اجـراي قـرارداد را       

براي متعهد دشوار و ضرري مـي كنـد، مـورد توجـه قانونگـذار بـوده اسـت ولـيكن هنـوز بـه           

ضـرورت طـرح   . صورت يك اصل مسلم و مورد پذيرش در همه زمينه ها مطرح نشده اسـت 

دهـاي دراز مـدت ماننـد اجـاره امـاكن و معـادن، قراردادهـاي اسـتخراج         اين مطلب در قراردا

معدن، انتقال تكنولوژي  و پيمانكاري هاي عمده بيشـتر احسـاس شـده و اكنـون كـه آهنـگ       

تغييرات در جوامع كنوني از رشد بي سابقه اي برخوردار گشـته و ايـن نظريـه نيـز در حقـوق      

وارد شـده و اعتبـار يافتـه اسـت، جـا دارد      كشورهاي ديگر و در سيستم هاي مختلف حقوقي 

مقررات جامعي در زمينه برزو حوادث پيش بيني نشده و مشكل شـدن اجـراي قـرارداد پـيش     

  .بيني شود
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